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تا مجلسآچارکشى

همواره شنیده و گفته ایم که زنان نیمی از جمعیت 
هستند؛ بنابراین دور از انتظار نیست اگر بخواهیم برای 
این نیمی از جمعیت، کسانی تصمیم گیری کنند که از 
جنس خودشان هستند. درحالی که معتقدم حتی در 
حوزه کودکان هم زنان بهتــر می توانند تصمیم گیری 
کننــد. وقتی بخش بزرگــی از جمعیت مــا را زنان و 
کودکان تشکیل می دهد حضور بیشتر زنان در مجامع 
قانون گذاری، یعنی ارائــه راهکارهای بهتر برای حل 
معضلات و مشــکلات این دو گروه مهــم و تأثیرگذار 
جامعه. تجربه دوساله در شورای اسلامی شهر تهران، 
در جایگاه نماینده مردم تهران و حضور پنج ســاله در 
اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در 
جایگاه نماینده بخش خصوصی، به من نشــان داده 
اســت تصمیم سازی در بســیاری از موضوعات با خلأ 
جــدی حضور زنان مواجه اســت. در حــوزه اقتصاد 
نگاهی خشــک حاکم اســت که رویکرد اجتماعی به 

این حوزه را برنمی تابــد. درحالی که درحال حاضر در 
تمــام جهان فعالیت اقتصادی چهــره اجتماعی پیدا 
کرده اســت و بنگاه هــای اقتصادی بــه بنگاه هایی با 
رسالت اجتماعی تبدیل شده اند. مطرح شدن مباحثی 
ماننــد مســئولیت اجتماعی بنگاه هــای اقتصادی در 
اقتصــاد امروز، مرهــون حضور زنــان در این حوزه و 
تغییر چهره مردانه نهادهای فعال در این حوزه است؛ 
زیرا خلقت زنان و محبت و عشــقی کــه خداوند در 
وجود آنها به ودیعه گذاشــته اســت، باعث می شود 
آنها در تمام فعالیت ها، رویکردی انسان دوستانه تر را 
پی بگیرند. درحال حاضر در شــهر تهران نیز خلأهای 
ناشــی از مغفول مانــدن نقش زنان دیده می شــود. 
معمولا در مدیریت شــهری نگاه بیشتر سخت افزاری 
و عمرانی اســت. بــه همین دلیــل مســائلی مانند 
کارتن خوابی مخصوصــا کارتن خوابی زنان و کودکان 
و حتی کارتن خوابــی مادران با فرزندان کوچکشــان 
و تــلاش بــرای رفــع آنهــا در برنامه های شــهری 
مغفول مانده اســت؛ به طوری که اکنون مددسراها و 
سامانسراهای شــهر تهران به مردان اختصاص دارد 
و اســکان زنان و کودکان کارتن خواب در اولویت های 

بعدی قرار گرفته است. اینها نتیجه یک تصمیم گیری 
مردانه اســت. درحال حاضر در شورای شهر موضوع 
کارتن خوابی زنان و کودکان و اســکان آنها را پیگیری 
می کنم، اما مشــخص اســت هرچه تعــداد زنان در 
عرصه های تصمیم گیری بیشــتر شود، بیشتر می توان 
انگشت روی مســائل انسانی شــهر و کشور گذاشت 
و چهره مردانه تصمیم گیــری را تغییر داد. می دانیم 
در بعضی از قوانین کشــور در حــوزه زنان و کودکان 
ضعف هایــی داریم که حضور زنان بــرای تغییر آنها 
لازم اســت. البته در انتخاب نمایندگان زن باید دقت 
کرد؛ زیرا در مجلس نهم شــاهد انفعــال نمایندگان 
زن بودیم و حتی در مــواردی برخی زنان در تصویب 
قوانین زن ســتیزانه نقش دارند. بــه همین دلیل، باید 
حتما کارنامه کاندیداها را بررســی کــرد و دید چقدر 
در راســتای احقاق حقوق زنان تلاش کرده اند. امروز 
اعتماد اجتماعی در جامعه ما آســیب دیده اســت و 
به همین دلیل با شــعار نمی شود مردم را جلب کرد. 
مردم دوســت دارند کسانی را انتخاب کنند که برنامه 
شفاف و مشخصی برای جامعه، به ویژه برای جامعه 

زنان و کودکان داشته باشند. 

مسائل مغفول مانده زنان در پایتخت باروری را باور کنید 

رئیس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری  �
ابرهــا اعلام آمادگــی کرد و گفــت: آمادگی کامل 
داریم تا در صورت فراهم شدن شرایط جوی، نسبت 
به اجرای باروری ابرها در همه مناطق اقدام کنیم.
حــالا مــا کاری به دولــت نداریم. ولــی اینکه 
مشــکل آلودگی هوا را با باروری ابرها می شــود از 

بین برد، ما را یاد مادربزرگمان انداخت.
مادربزرگ مــا هم معتقد بود بــاروری راه آخر 
اســت. به هر حال بزرگ فامیل بود. توی فامیل هم 
هر زن و شــوهری مشکل دار می شــدند می رفتند 
پیــش مامان بزرگ کــه حج خَنوم چــی کار کنیم؟ 
مامان بزرگ ما هم نه می گذاشت، نه برمی داشت و 

زرتی می گفت بارور کنید. باروری کنید. 
هیچ وقت معلوم دار نشد مامان بزرگ ما معتقد 
بود بچه شــیرین است و شــیرینی، تلخی زندگی را 
قابل تحمل می کنــد یا معتقد بود کــه بهترین راه 
برای حل یک مشــکل کوچک ، ساختن یک مشکل 

بزرگ است. ما نمی دانیم.
اما با همین راه حــل مامان بزرگ، فامیل ما هی 
بزرگ و بزرگ تر شــد. این طوری که هــر خانواده ۱۰، 
۱۲ تا بچه آورد. به ســن بچه هــای فامیل که نگاه 
می کردی قشــنگ معلوم دار می شــد که مثلا دایی 
و زن داییت چه سال هایی مشــکل دار شده و بارور 
شده بودند. دایی وســطی هم معلوم بود یک سال 
مشکلات زیادی داشــتند چون سه تا بچه اش توی 

یک سال به دنیا آمده بودند.
مامان بــزرگ این نســخه بــاروری را فقط برای 
بزرگ ســالان نمی پیچید. مثلا ما می رفتیم پیشش 
و می گفتیم مامان بزرگ من توی درس هام مشــکل 
دارم. می گفت ازدواج کن. می گفتیم چرا؟ می گفت 

تا باروری کنی.
خلاصــه. الان هم بعید نیســت مامان بزرگ ما 
رفته باشد در ســازمان مربوطه و مدیرکلی، چیزی 
شده باشد. چون تابســتان که باد نمی آید می گوید 
ابرها را بارور کنیم. زمستان که هوا وارونه می شود 
می گویــد ابرها را بارور کنیم. باز جای خوشــحالی 
دارد که مامان بزرگ نرود توی ســازمان های دیگر. 
مثــلا برود توی کنتــرل ترافیک، احتمــالا می گوید 
ماشــین ها را بارور کنید. یا برود توی وزارت صنعت 

بگوید کشاورزی را بارور کنید. باور نمی کنید؟
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کارتون خواب

پیشنهاد

جمعــه  و  پنجشــنبه 
در مهرطه  کتاب  خیریه 
این  می شــود.  برگــزار 
خیریــه در این ســال ها 
فعالیت های  بــر  علاوه 
در  خیــرخــواهــــانه، 
دختــران  از  حمایــت 
بدسرپرست فعالیت های فرهنگی را نیز دنبال کرده 
اســت. انتخاب دو دوره کتاب سال توسط نوجوانان 
تحــت سرپرســتی، یکــی از اقدامات جــذاب این 
مؤسسه اســت. همچنین این بار به برگزاری خیریه 
کتاب و نقد دو کتاب با حضور نویســندگانش اقدام 
کرده اســت. فریبا وفی، نویســنده کتاب های «پرنده 
مــن»، «رؤیای تبت» و... روز جمعه ســاعت ۱۸ در 
این جمع حضور خواهد داشت. جمیله دارالشفایی، 
نویســنده کتاب «خالی بزرگ»، هم پنجشنبه ساعت 
۱۸ درباره کتابش با حاضران به گفت وگو می پردازد. 
ایــن خیریه از ســاعت ۹ تــا ۲۱ در خیابان مطهری، 
لارستان، کوچه مجلسی، شماره ۲۱ برگزار می شود. 

همین حوالی

ســعید برآبادی:  روزهای پردود، از تهــران یک تصویر 
آخرالزمانی می ســازد؛ همه چیز در غبار ســربی رنگی 
فرورفته و انتهای خیابان های پر از ماشــین شــهر محو 
شــده اســت؛ آنچه باقی مانــده، انگار تکــه ای از یک 
تابلوی نقاشــی پاک شده است یا بخشی از نگاتیوی که 
سهوا نور خورده. شــهر دیگر یک شهر واقعی نیست؛ 
بلکه یــک خاطره دور از تهران اســت؛ یا شــهر مرده 
یا مــا در کابوس هایمان داریم آن را بــه یاد می آوریم. 
برخــلاف آنچه می گوینــد، کوه های چهار ســوی این 
شــهر، دلیل آلوده بودن هوایش نیســتند؛ اتفاقا آنها به 
تصویر ما از هوای پاکیزه جــان می دهند؛ اگر در میدان 
امام حسین(ع) بایســتید، کوه های سرخه حصار، اگر در 
انقلاب بایستید، کوه دماوند، اگر در آزادی بایستید، ادامه 
البرز و اگر در شــوش بایستید، کوه ری را می بینید اما به 
این شــرط که هوا پاکیزه باشد، پس کوه های محوشده 
که یــادآور آیه «وتکــون الجبال کالعهــن المنفوش » 
اســت خبر از پایــان کار زمین و آدم هایــش می دهند. 

در چنین تصویــرِ آخرالزمانی، ما بــا نتیجه عمل خود 
مواجهیم. درســت اســت که ماســک می زنیم، شیر و 
سبزیجات می خوریم و توصیه های «مکش مرگ ما»ی 
دکترهــا را رعایت می کنیم اما در دودی فرورفته ایم که 
خودمان به هوا فرســتاده ایم. بنزین آلوده، کارخانجات 
دودزا، ماشــین های بی کیفیت، اتوبوس های شهرداری 
همیشــه روشــن و... همه قبول؛ اما تک تک ما در این 
شــهر خاکســتری تنهاییم تا تقاصِ ماشین سواری های 
تک سرنشین، شــانه خالی کردن از زیر بار رعایت مسائل 
بهداشــتی و بی ارادگی مان در بهترشدن هوای شهر را 
پس بدهیم و به همین خاطر اســت که تهرانِ روزهای 
آلوده، تصویر یک برزخ را بــه یاد می آورد و کوه هایش 
دیگر پیدا نیست. در این لحظه ها ما مجبوریم دلخوش 
بــه اتفاق هاي آب و هوایي باشــیم و بچه هایمان را در 
شهری تنها بگذاریم که خاکســتری اش کرده ایم. حالا 
نوبت تسویه حساب است؛ یعنی جایی که ما هستیم و 

«وَمَن یعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّه شَرّاً یرَهُ». 

تهرانِ برزخی

  فاطمه دانشور
 عضو شوراى شهر تهران

 مهدى عزیزى


